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Abstract 

The verse 275 of Surah al-Baqara, in contrast to the previous verses 

speaking of charity, points to usury and describes the usurers as those 

who have been struck (khabṭ) by Satan’s impact (mass: touch). The 

present article attempts to clarify this description through the exact 

meaning of the word “khabṭ”. Most exegetes believe that this word is 

the same as mass, dementia and epilepsy, and hence the description 

used in this verse shows madness of usurers. They have doubts only 

about the real or virtual creation of insanity by Satan. Regarding the 

literal meaning of the words “qawama”, “khabṭ” and “mass” and the 

use of these words in other verses and narratives, it is proved that the 

purpose of the verse of striking the usurers with the Satan’s impact is 

not dementia of usurers, but is to depict their rising that is in opposite 

direction to the nature of human (faṭrah) and will change their mind and 

cause to their downward move. 
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  چكيده

از خود كه از انفاق ســخن  ســوره بقره در تقابل با آيات قبل 275آيه 
ه بگويد، به بحث درباره ربا پرداخته و در اين راســتا رباخواران را مي

ن اند، تشبيه كرده است. ايشده» خبط«كساني كه با مسّ شيطان دچار 
ــلي واژه  ــي معناي اص ــت با بررس ــيده اس مراد اين » خبط«مقاله كوش
»  جنون«، »مسّ«تشبيه را روشن نمايد. اغلب مفسران با يكي انگاشتن 

ستن اين مفهوم به » صرع«و  شبيه بكار رف»خبط«و نزديك دان ته در ، ت
شدن رباخواران آيه را به  ستهمعناي مجنون  ا و تنها در حقيقي ي انددان

شيطان به بحث  سط  ين . در ااندپرداختهمجازي بودن ايجاد جنون تو
به معناي لغوي واژه  با توجه  له،  و كاربرد » مسّ«، »خبط« ،»قوم«مقا

ـــت آمد كه  اين واژگان در ديگر آيات و روايات، اين نتيجه به دس
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نه مجنون شـــدن » خبطِ«مراد آيه از  ـــيطان،  با مسّ ش يام رباخوار  ق
ــامي در خلاف جهــت فطرت براي  ـــيم قي ــاخواران؛ بلكــه ترس رب
رباخواران اســت كه موجب تغيير هندســه فكري رباخواران و ســير 

  شودنزولي حركت آنها مي

يدي:واژه خبط، مسّ، جنون، ربــا، فطرت، آيــه مسّ  هاي كل
  . شيطان

  و طرح مسئله مقدمه

در شش آيه از قرآن درباره ربا صحبت شده كه در تمام آنها در مقابل بحث ربا بحث 
 صورتهب. تحريم ربا نيز مانند بسياري از احكام قرآن است شدهطرحانفاق و زكات صدقه، 

ـــوره مكي روم آيه  به بيان يك  39تدريجي و در چهار مرحله صـــورت گرفت. ابتدا در س
لا يَـرْبوُا عِنْدَ ا�َِّ وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ رِ�ً لِيرَبُْـوَا فيِ أمَْوالِ النَّاسِ فَ «شود: تفا مينكته اخلاقي درباره ربا اك

عِفُونَ  ساء از  161در آيه  سپس». وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ زكَاةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ ا�َِّ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضـــــْ سوره ن
 طيَِّباتٍ أُحِلَّتْ فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ «كند: عادت اشتباه ربا در بين يهود انتقاد مي

دِّهِمْ  بِيلِ ا�َِّ كَثِيراً * لهَمُْ وَ بِصــــَ لِهِمْ أمَْوالَ النَّاسِ ِ�لْباطِلِ وَ أَخْذِهِمُ الربِّوَا وَ قَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَ أَكْ  عَنْ ســــَ
ـــومين مرحله تحريم نهايي ربا». وَ أعَْتَدIْ للِْكافِريِنَ مِنْهُمْ عَذا�ً ألَيِماً   130واري در آيه خدر س

ــي از ربا يع ــوص نوع خاص ــد؛ ولي اين تحريم نيز مخص ني رباي فاحش آل عمران اعلام ش
  ». نَ Q أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا Nَْكُلُوا الربِّوَا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّـقُوا ا�ََّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُو : «1بود

شده و در حكم  279تا  275در نهايت در آيات  سوره بقره هرگونه رباخواري ممنوع 
ست حر شده ا سته  سول دان شب با خدا و ر صص 2، ج1421يرازي، (مكارم   ،688–689(. 

                                                 
منظور از رباي فاحش، رباي تصاعدي است كه در آن ميزان اضافي دريافتي بر اصل مال افزوده مي شود و براي . 1

شود جديد به ميزان قبلي اضافه ميوده بار دوم كل اين ميزان، اصل مال حساب مي شود و همينطور هر بار ميزان افز
 ).689، ص2، ج1421(مكارم شيرازي، 
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صورت گرفت و اين صدور نهايي حكم تحريم ربا در ماه هاي پاياني عمر پيامبر اكرم(ص) 
  .)317، ص4، ج1365(صادقي تهراني،  رين آيات نازله بر پيامبر(ص) استآيه جزء آخ

شيطان«سوره بقره كه به آيه  275بين اين آيات تنها آيه   برايشود، شناخته مي» مسّ 
ينَ الَّذِ «: كرده اســتمعرفي فرد رباخوار از خبط شــدن او توســط شــيطان و مسّ او صــحبت 
يْطاَنُ مِنَ الْمَسّ  اَ   Yَْكُلُونَ الربِّوَاْ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِى يَـتَخَبَّطُهُ الشـــــــــــــــَّ ذَالِكَ ِ]نََّـهُمْ قَالُواْ إِنمَّ

ُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الربِّوَاْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ   الْبَيْعُ مِثْلُ الربِّوَاْ  لَفَ وَ   فاَنتَهَىوَ أَحَلَّ ا�َّ فَـلَهُ مَا ســـــــــــَ
حَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون صـــــــْ خورند، [از ى كه ربا مىكســان؛ »أمَْرهُُ إِلىَ ا�َِّ  وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلئَكَ أَ

رشَ كرده زند مگر مانند برخاســتنِ كســى كه شــيطان بر اثر تماس، آشــفتهخيگور] برنمى ســَ
آنكه خدا  و حال» داد و ستد صرفاً مانند رباست.«است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: 

نب  جا ندرزى از  يده اســــت. پس، هر كس، ا با را حرام گردان تد را حلال، و ر ـــ داد و س
سيد، و [از رباخوارى ست، و كارش پروردگارش بدو ر شته، از آنِ او ستاد، آنچه گذ ] باز اي

] باز گردند، آنان اهل آتشــند و در آن شــود، و كســانى كه [به رباخوارىبه خدا واگذار مى
   ).275ماندگار خواهند بود (بقره: 

سته  سياري با رباخوار برخورد كرده و فرد رباخوار را مانند كسي دان اين آيه با شدت ب
 . شده استكه در اثر تماس با شيطان دچار خبط 
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ــان از واژگان و اصــطلاحات  ــيطان بر انس ــيم انواع اثرگذاري ش قرآن كريم براي ترس
 5،»قرن«، »مسّ« 4،»خبط« 3،»وسوس« 2،»حوذ« 1،»زل« هايريشه. كرده استمختلفي استفاده 

  دهد.و شايد مراتب مختلف اين تماس را نشان مي هاگونه 9»نزغ« 8،»ازّ« 7،»همز« 6،»قيض«
براي ترســيم ارتباط » مسّ«و » خبط«ســوره بقره از ميان اين واژگان، واژه  275در آيه 

ستفاده  ستشيطان با رباخواران ا ست، اتنها در همين يك آيه بكار رفته» خبط«. ماده شده ا
  را در ديگر آيات نيز مشاهده كرد. » مسّ«كاربرد ماده  توانمياما 

را به معناي جنون دانسته و در نتيجه به » خبط شيطان«و » مسّ «تا به حال اغلب مفسران 
شدن رباخواران قائل  شبهه ااندشدهمجنون  ضمن اينكه موجب طرح  سير  ذيري ثرپ. اين تف

ناسازگاري قرآن با علم جديد را نيز به ميان كشيده است. ، بحث قرآن از فرهنگ زمانه شده
در پي چنين برداشــتي از اين دو واژه، مقالاتي با هدف رفع اشــكالات ناشــي از اين تفســير، 

مقاله  هاوهشپژاين  ترينمهماز آيه ارائه كند.  تريمناسبتفسير  كوشدمينگاشته شده كه 
ي و نوشــته علي نصــير» نقد نظريه راهيافت خطا در قرآن با عطف توجه به آيه مسّ شــيطان«

زينب  يبيبنوشــته » رهيافتي زبان شــناســانه به موضــوع مسّ شــيطاني در قرآن كريم«مقاله 
ستناد آيه  ست كه به ا ساني ا ست در پي رد ادعاي ك ست. مقاله نخ سيني ا شي«ح »  طانمسّ 

  از فرهنگ عصر خود بوده و در مواردي خطا در آن راه يافته است.  متأثر باور دارند قرآن

                                                 
مُُ الشَّيْطانُ ببَِعْضِ ما كَسَبُوا«.  1 اَ اسْتَزَلهَّ   ).155 :آل عمران( »إِنمَّ
). 19(مجادله: »طانِ هُمُ الخْاسِرُونَ حِزْبَ الشَّيْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فأَنَْساهُمْ ذكِْرَ ا�َِّ أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ «.  2

 .استحوذ به معناي غلبه يافتن شيطان بر انسان است كه آخرين مرتبه تسلط شيطان بر انسان را نشان مي دهد

 ).5 :ناس( »صُدُورِ النَّاس الَّذي يُـوَسْوِسُ في«  . 3

  بقره بكار رفته است. 275تنها در آيه .  4
 ).36: زخرف( »يَـعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لَهُ شَيْطاIً فَـهُوَ لَهُ قَرينوَ مَنْ «.  5

 .همان . 6

 ).97 :منونؤم( »وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ همََزاتِ الشَّياطين«.  7

 ).83 :مريم( »أَ لمَْ تَـرَ أIََّ أَرْسَلْنَا الشَّياطينَ عَلَى الْكافِرينَ تَـؤُزُّهُمْ أَزsا« . 8

  ).200 :اعراف( »وَ إِمَّا يَـنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَـزغٌْ فاَسْتَعِذْ ِ��َِّ إِنَّهُ سمَيعٌ عَليم« . 9
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شري و مرحوم طالقاني به رد اين ادعا  سنده با تكيه بر نظريات زمخ و در  زدپردامينوي
سته، را علت بعيد جنون دان» مسّ شيطان«نهايت با قائل شدن علت قريب و بعيد براي جنون، 

پذيرش معناي جنون براي  ـــران همراهي » مسّ«با  ؛ گرچه از همين كندميبا اكثريت مفس
. مقاله دوم نيز با رويكردي زبان شـــناســـانه و دهدميپاســـخ  شـــدهطرحطريق به دو شـــبهه 

اســت و در اين راه با تكيه بر واژگان » مسّ شــيطان«معناشــناســانه در پي بيان معناي دقيق 
ـــينهم ـــتجوي آن» مسّ« نش ـــب، طائف) و جس ها در كتب لغت ديگر در قرآن (خبط، نص

ـــامي به معنايي غير از جنون براي آن  هايزبان ـــدميس ـــنده رس خبط «خاص  طوربه. نويس
شبيه » شيطان شبيهكه مانند  داندميرا نوعي ت شابه خود در كتاب مقدس، رباخوار ر هايت ا م

چنان تكان داده كه ثمري براي آن نمانده اســت.  آن راكه شــيطان  داندميصــاحب درختي 
ــلبي گ ــر » خبط«رچه اين پژوهش در معناي س ــتهمبا پژوهش حاض ــتاس ، اما در مورد راس

قابل آن در آيه و ت» قوم«بر ريشه  تأكيدمعناي ايجابي، پژوهش حاضر با روشي متفاوت و با 
  . يابدميبا قيام فطري در آيه فطرت به معناي متفاوتي از آيه دست 

ه ضمن بررسي ديدگاه مفسران پيرامون در اين راستا پژوهش حاضر در پي آن است ك
اين آيه  ايهشــبكآيه، با تحليل واژگان كليدي بكار رفته در آيه (خبط، مسّ، قوم) و تحليل 

يابد. ب» مسّ شــيطان«و مراد آيه » خبط«راهي به معناي ماده  ،در ارتباط با ديگر آيات مرتبط
شين آي توانمياز اين طريق  شي از معناي پي شكالات نا سخ گفت و در نهايت بهبه ا فهم  ه پا

  از آيه دست يافت. تريكامل

  واژگان. تحليل لغوي 1

  . خبط1-1

(ابن دريد الازدي، اند دانســته »ضــربه زدن«را » خبط«اغلب لغويون معناي اصــلي ماده 
؛ فيومي، 113، ص7، ج2001، ؛ ازهري2، ج241، ص1404ابن فارس، ؛ 291، ص1، ج1987
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فارس،   10برخي نيز ضـــرب و وطأ .)163، ص1414 يا 241، ص2، ج1404(ابن  به )  ـــر ض
توان اين مصــاديق را براي اين معنا مياند. نوشــته )1121، ص3، ج1407(جوهري، شــديد

 )223، ص4، ج1410(خليل بن احمد، كوبد تي كه شتر با دست به زمين ميضربا :كردذكر
د نيز دا كنكوبد تا راه را پيرا به زمين مي بينايي دست خودچنين به شتري كه به دليل كمهم
اي كه با عصـــا به ضـــربه) 1121، ص3، ج1407(جوهري، شـــود گفته مي» خبط العشـــواء«

تا برگدرخت مي ند  مد، هايش بريزد زن يل بن اح فارس، 223، ص4، ج1410(خل ؛ ابن 
ضربه ) 1121، ص3، ج1407؛ جوهري، 241، ص2، ج1404 صرع هر  شود اي را كه باعث 
ـــربه زدن  .)229، ص10، ج1414(زبيدي، ند گوي» خبط«نيز  بنابراين در تمام اين معاني، ض

  ديگر شود. زيهر چد موجب سقوط يا صرع يا توانمياصل است كه 
ـــربه زدن  معناي ؛ 140، ص1، ج1429(كليني، در برخي متون روايي» خبط«براي  ض

ر د» خبط«. به عنوان نمونه ته اســتداشــ) و تاريخي نيز كاربرد 634، ص9، ج1429كليني، 
صر بن مزاحم،  »وَ خَبْطِ الخْيُُولِ بحَِوَافِرهَِا فيِ الأَْرْض«عبارت  ضربه  )362، ص1404(ن به معناي 

 الْمُجْرمُِونَ يُـعْرَفُ «كه در توضيح آيه » يخبطهم �لسيف«زدن اسب به زمين است. يا در عبارت 
يماهُمْ  ست» بِســــِ شناخت آنه؛ به اين آمده ا ست كه در زمان ظهور بعد از  شيرمعنا ا شم به  ا با 

  ).242، ص1376(نعماني، زنند آنها ضربه مي
صاديق آن، معناي ديگري نيز براي  ير ساند و آن ذكر كرده» خبط«غير از اين معنا و م

ـــتقيغو علي  يعيرطبيغيا غير الطريق يا  رواضـــحيغدر بيراهه يا در راه  منظور،  (ابن ميرمس
خبط «ســير هدايت را يا حركت بر غير م  ) اســت. بيراهه رفتن در شــب282، ص7، ج1414
   .)229، ص10، ج1414(زبيدي، گويند » الليل

در معناي اين ماده، افتادن و ســقوط (محســوس يا معقول) نيز بيان شــده اســت كه اين 
مانند ) 15ص ،3، ج1360(مصــطفوي،  تواند ناشــي از ضــربه يا هر امر ديگر باشــدافتادن مي

، 2، ج1414(فيومي، يعني برگ را انداختم » خبطتُ الورق من الشــــجر« گويندمياينكه وقتي 

                                                 
، 13، ج1360(مصطفوي،  . وطأ به معناي استعلا و سلطه يافتن بر چيزي و آنرا تحت نفوذ و تصرف در آوردن 10
 .)136ص
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ي كردن است، چه افتادن جسمان، به معنى افكندن و ساقط»خبط«از ماده تخبط نيز  .)163ص
ــد. ــترها«) در عبارت 12، ص4، ج1380(مصــطفوي، يا معنوى باش به معناي » فخبط عينه فش

ــم« ــتبه همين معنا بكار رفته» خبط«نيز ماده » هايش را به پايين انداختچش خنف، (ابوم اس
   .)143، ص1417

، 1410خليل بن احمد، ( اســت. جنون و فســادده بكار رفتهمعناي جنون نيز براي اين ما
) 244، ص4، ج1375(طريحي، ) يا صـــرعي282، ص7، ج1414؛ ابن منظور، 223، ص4ج

ــي ــي از مسّ ش ــت. برخي نيز كه ناش ــته آن راطان اس ــبيه جنون و نه خود آن دانس ن (اب اندش
كه  .)1121، ص3، ج1407؛ جوهري، 241، ص2، ج1404فارس،  نا  يد گفت اين مع با ما  ا

 ت؛ بلكه از لوازم معنايي آناند، معناي اصــلي اين واژه نيســپذيرفته آن رااغلب مفســران هم 
هاي شــديد مصــروع به او اطلاق تكان ربه خاط) كه 15، ص3، ج1360(مصــطفوي، اســت 

همين معنا براي  غالباً) در متون روايي نيز گرچه 1121، ص3، ج1407(جوهري، .شده است
؛ فيض 294تا، صإلى الإمام الحسن بن علي(ع)، بي(التفسير المنسوب  شده استبيان » خبط«

، 60، ج1365؛ مجلســـي، 263، ص9، ج1382؛ مازندراني، 118، ص17، ج1406كاشـــاني، 
  .)142ص

در برخي روايات، احتمال همســاني » جن«و ماده » خبط«اما تمايز قائل شــدن بين ماده 
شده  تمايز قائل» فزع«و » جنون«، »خبط«كند. در يك روايت بين اين دو ماده را تضعيف مي

نٌ وَ لاَ فَـزعٌَ و لاَ يُصِيبُ وَلَدَهُ خَبْطٌ وَ لاَ جُنُ «كه به معناي تفاوت داشتن اين مفاهيم است:  است
ُ تَـعَالىَ  اءَ ا�َّ ـــطام، ».وَ لاَ نَظْرَةٌ إِنْ شــــــــــــــَ در روايتي ديگر در نهج البلاغه ) 97، ص1411(ابن بس

ـــــــــــــــت أم ذو جنّه أم «فرمايد: حضرت به شخصي كه براي او پيشكشي آورده، مي ـــــــــــــــبط أنـ أمختـ
نظام  كسي كه«معناي را در اين روايت به » مختبط«صبحي صالح و محمد عبده واژه » �جر؟
ي، (رضــشــوندتفاوت قائل مي» ذوجِنّه«معنا كرده، بين آن و » دچار اختلال شــده اشيادراك
غفاري از اين روايت  اكبرعليكه  ايترجمهدر ). 255، ص1971؛ رضـــي، 670، ص1414

ـــي كه نمي«نه به معناي مجنون، بلكه به معناي » مختبط«ارائه كرده، باز هم واژه  »  همدفكس
  .)405، ص4، ج1367(ابن بابويه، آمده است
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ن اثبات نكنند، اما به دليل تقابل اي» خبط«اين روايات شــايد معنايي دقيق را براي ماده 
ــارحان و مترجمان » نَظْرَه« و » فزع«، »جنون«واژه با واژگان  ــاره ش به تفاوت  الذكرفوقو اش
 چنين بايد به اين نكته توجه كرد. همشودمي معنا بودن اين دو واژه تضعيفآنها، احتمال هم

ه، كدام از مشـــتقاتش بكار رفتبا هر» خبط«در متون روايي و تاريخي هر جا ريشـــه  غالباًكه 
ضيح معنا و مراد از  مؤلف شارح به تو ست» خبط«يا  ؛ گويا همواره در معنا و مراد پرداخته ا

ست. حتي برخي بر غريب بودن  شته ا ن بابويه، (اب .اندكرده تأكيداين واژه آن ابهام وجود دا
به معناي جنون تلقي كرد و ديگر  آن راتوان به آســاني بنابراين نمي 11)372، ص3، ج1367

  معاني را ناديده گرفت. 
بنابراين معناي اصلي اين واژه ضربه زدن است و ديگر معاني ارائه شده براي اين واژه، 

از لوازم معنايي آن دانست كه  توانمييعني سقوط، حركت بر غير مسير هدايت و جنون را 
اين  .شـــودميالبته با توجه به شـــروح برخي روايات، معناي جنون براي اين ماده تضـــعيف 

باور غالب عصر خود كه جنون  تأثيرلغويان، شارحان و مفسران تحت  امكان وجود دارد كه
ائل ق» خبط«و در پي آن واژه » مسّ«، به اين معنا براي واژه دانستميرا ناشي از مسّ شيطان 

  شده باشند.
جه  طان انســــان را خبط مي توانميدر نتي ـــي فت ش بهگ ـــر ند، يعني ض به او ك اي 

كه او را در مي ـــلي)  ناي اص ند(مع يت قرار ميز هدا يه) و خلاف جهت  ثانو ناي  هد(مع د
  د منجر به سقوط(معناي ثانويه) او شود. توانمي

  . مسّ 1-2

از ريشـــه مســـس به معناي لمس كردن يا تماس و برخورد اســـت. برخي » مسّ«ماده 
ـــته ـــه را در معناي اين واژه ضـــروري دانس ، 7، ج1410(خليل بن احمد،  اندحواس لامس

ـــفها208ص با » مسّ«كنند كه تفاوت مي تأكيد) اما برخي 766، ص1412ني، ؛ راغب اص

                                                 
در كتاب منتقى الجمان آمده است كه اين دو كلمه از نوع غريبند(خبط و «است: عبارت ابن بابويه چنين .  11

  .»حرمان)، و من در كتب لغتى كه در اختيار دارم تفسيرى براى آنها نيافتم
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ست كه لمس  صورت مي صرفاًلمس در اين ا با هر چيزي ممكن » مسّ«گيرد، ولي با حس 
) چنانچه 299(عسكري، بدون تاريخ، صاست(چه با دست و ديگر حواس و چه با غير آن).

داند، چه اين تماس حسي و چه يتماس و برخورد را معناي اصلي آن م صرفاًمصطفوي نيز 
ـــد. اين تماس مي ـــي باش ـــت، قلب، اراده، بدن غير حس ـــد تواند با دس يا هرچيز ديگر باش

   .)106، ص11، ج1360(مصطفوي، 
) 473، ص7، ج1414؛ زبيدي، 218، ص6، ج1414(ابن منظور،  مجازاًرا » مسّ«برخي  

) به معناي 106، ص4، ج1375، ؛ طريحي766، ص1412(راغب اصــفهاني،  يا از روي كنايه
ا به معناي و رجل ممسوس ر كرده استاند. چرا كه گويا جن، شخص را مسّ جنون دانسته

سته سد بيان اين معنا به مي به نظر) 208، ص7، ج1410(خليل بن احمد،  اندفرد مجنون دان ر
انند و با دمي گردد كه جنون را ناشــي از تماس شــيطان با انســاناين لغويان بازمي فرضپيش

  .اندپرداختهخود، به بيان مراد آيه  فرضپيشتكيه بر 
اين  تماس بين دو چيز است. چه» مسّ«بنابراين با توجه به كتب لغت معناي اصلي واژه 

تماس جسمي و حسي و چه از هر طريق ديگر باشد. در اين آيه نيز مراد تماس شيطان با فرد 
ـــت و مي ـــان گناهتوان اين تماس گناهكار اس ـــيطان با انس بته كار و الرا مانند قرين بودن ش

ــت. در آيه  ــديدتر از آن دانس يْطاIً فَـهُوَ لَهُ قَ «ش  »رينوَ مَنْ يَـعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لَهُ شــــــــــَ
ست. اين ارتباط و  ايگونهبه )36 :زخرف( شده ا شاره  سان ا شيطان با ان از ارتباط و تماس 

شيني به دهم ست كه باعث مين سليل دوري از ياد خدا شتري با ان شيطان نزديكي بي ان شود 
  بيابد و بيشتر انسان را وسوسه كرده، به گناه ترغيب نمايد. 

شيطان همراه مي شه يك  سان نابينا از نور حق، همي ساوسخداوند براي ان  كند كه با و
شتر دخود موجبات هلاكت وي را فراهم مي سان بي ر گناه فرو رود و از ياد سازد و هرچه ان

ه قرين شدن كشود. بنابراين همانطورتر شود، تماس و ارتباط او با شيطان بيشتر ميخدا غافل
به  لزاماًاو تماس شيطان با انسان نيز » مسّ«شيطان با انسان، به معناي مجنون ساختن او نيست، 

  معناي جنون نيست. 
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 كه استعمال كنندگان اين دهدمين توضيح چنانچه آيه االله معرفت در مورد واژه مجنو
بر  فرهنگ غلط حاكم تأييدبرند و مرادشـــان بكار مي آن رالفظ فقط به عنوان نام و نشـــان 
بردند جن، انسان را لمس كرده كه دچار اين اختلال حواس جامعه قديم نيست كه گمان مي

ست صطلاحاً. اين را شده ا ستعمال« ا گويند، يعني همگامي با عرف رايج در » مجارات در ا
  ).147، ص1388(معرفت،  گي واژگان!كاربرد الفاظ، بدون پذيرش بار فرهن

شيطان«توان گفت بنابراين مي ست و اين نكته » مسّ  سان ا شيطان با ان به معناي تماس 
ه ده به واژه اســت كشــود، همان بار فرهنگي تحميل شــكه تماس شــيطان منجر به جنون مي

ــتمراد گوينده  الزاماً ــان نبوده اس ــيطان با انس . چون باور اهل لغت بر اين بوده كه تماس ش
كه برخي لغويان نيز  اند. چنانرا به معناي جنون گرفته» مسّ شيطان«شود، منجر به جنون مي

شيطان«در آيه » مسّ«معتقدند  ست، چه تماس طوربهبه معنى تماس » مسّ   ظاهري و مطلق ا
، 4، ج1380چه باطني باشــد و اين تماس مؤثّرترين اســباب تأثير و نفوذ اســت (مصــطفوي، 

  .)12ص

  . قوم1-3

در اصل متضاد نشستن است، كه انتصاب و از مرحله قوه به فعليت » قوم«قيام از ريشه 
ـــاندن عمل ) برخي 341، ص9، ج1360(مصـــطفوي،  (مادي و معنوي) را به همراه داردرس

ـــاب و نيز عزم و ارهمين  ـــتهانتص ـــلي آن دانس ، 5، ج1404(ابن فارس، اند اده را معناي اص
ــتادن، ثبوت و دوام، پابرج43ص ــت ) ديگر معاني آن، ايس ــتون اس ــتوار بودن مانند س ا و اس

ايســتند و به آن قيم، ســتوني اســت كه به واســطه آن مي .)690، ص1412(راغب اصــفهاني، 
ند.نظم مي قائم، غير منحرف، بي520، ص2، ج1414(فيومي،  گير ياز و ) قيمّ في نفســــه  ن

(فيومي، تدال اســت ) قوام نيز به معناي اع344، ص9، ج1360(مصــطفوي، ناقص اســت.غير
ــتقامت نيز آن ا .)520، ص2، ج1414 ــد اس ــتقيم باش ــت و بر خط مس ــت كه راس (راغب س

زي اند مســتقيم چيهبرخي در تفاوت بين قيام و اســتقامت گفت .)692، ص1412اصــفهاني، 
  است كه اجزاي داخلي آن اعوجاج ندارد. 
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چنانچه اگر انســان به پشــت يا به رو يا به پهلو بخوابد، در تمام حالات مســتقيم اســت، 
ولي در هيچ يك قائم نيســت؛ چون در قيام نســبت اجزا به يكديگر و مجموع آن به خارج 

سبسنجيده مي ستقامت فقط ن جوادي (شود يكديگر ملاحظه ميت اجزا به شود؛ ولي در ا
ـــتواري همه جانبه قيام و عدم انحراف و اعوجاج آن را 159، ص1386آملي،  ) اين نكته اس

 دهد.نشان مي

  . ديدگاه مفسران پيرامون مراد از خبط2

  . خبط به معناي جنون2-1

 متقدم اند. مفسران، يك مسير را دنبال كرده»مسّ شيطان«اغلب مفسران در تفسير آيه 
ند. ابه يك معنا گرفته» مسّ«را در كنار واژه » خبط«اي نكرده، اشــاره» خبط«به معناي  غالباً

ـــته» مسّ«از آنجا كه  به  معنا يارا نيز به همين » خبط«اند، را در اين آيه به معناي جنون دانس
 تا،بي؛ فراء، 182، ص1ج تا،بي؛ ســمرقندي، 88، ص تابي(ابن قتيبه، اندمعناي صــرع گرفته

   .)226، ص1، ج1423؛ مقاتل بن سليمان، 182، ص1ج
ق) مطرح 235-303نخســـتين بار توســـط جبايي(» خبط شـــيطان«بحث درباره مراد از 

ست مي ستدر اين آيه به معناي حقيقي خود » خبط«شود كه معتقد ا سي، بكار نرفته ا (طو
  .)360، ص2ج تا،بي

اي را به معن» خبط«و » مسّ«ز متقدمان، هاي بعد نيز اغلب مفســـران به تبعيت ادر دوره
ـــل اند (جنون و صـــرع گرفته ـــودميجنوني كه يا در دنيا حاص . اين گروه از يا آخرت) ش

شيطان پرداخته ساب جنون به  ند كه امفسران تنها به بحث پيرامون حقيقي يا مجازي بودن انت
  پردازيم.در ادامه به شرح آن مي

  به شيطان . مجازي بودن انتساب جنون2-1-1

شيطان نمي شد، مانند جبايي به مجازي گروهي كه معتقدند  سان اثرگذار با تواند در ان
اند. گرچه مفســران معتزلي اكثريت اين گروه را تشــكيل بودن اين اصــطلاحات حكم كرده
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توان موافقاني براي اين ديدگاه يافت. دهند، اما از ميان مفســران اشــعري و شــيعي نيز ميمي
ـــيپس از جبا ـــاش ) در قرن چهارم و پس از آن 76، ص7، ج1420(فخر رازي، يي، قفال ش
زمخشــري مفســران بســياري در  تأثير) و تحت 320، ص1، ج1407(زمخشــري، زمخشــري

ــاوي، 102، ص4، ج1408رازي، ( كنندمي تأييدهاي بعد اين نظر را دوره ، 1، ج1418؛ بيض
ــبزواري،  ؛162ص ــفي س ــل مقداد، 97، ص1369كاش ــاني، 36، ص2، ج1419؛ فاض ؛ كاش

ـــريف لاهيجي، 215، ص1، ج1413؛ عاملي، 137، ص2، ج1336 ؛ 280، ص1، ج1373؛ ش
ـــهــدي،  ـــبر، 452، ص2، ج1368قمي مش ، 1، ج1416؛ عجيلي، 279، ص1، ج1412؛ ش

  .)137، ص5، ج1419االله، ؛ فضل95، ص3، ج1990؛ رشيد بن علي رضا، 345ص
ضمن پذيرش  سران اين گروه  راي ، معتقدند قرآن بتأثيرمجازي بودن اين برخي از مف
ستفاده شبيه ا صر نزول از اين ت كرده و در واقع معتقد به راهيابي باورهاي همراهي با عرب ع

معاصــران نزول به قرآن هســتند. قفال نخســتين مفســري اســت كه به همراهي قرآن با عرب 
شاره مي شيطان: «گويدميكند. وي ا شت  سان را خبط مي از آنجا كه عرب باور دا د و كنان

صرع مي سأله خبط و كند و عقل او مختلط ميگيرد و جن او را مسّ مياو  شود، قرآن به م
شيطان  ، 1420(فخر رازي، » مسائل حقيقت ندارد گونهاين؛ در حالي كه پرداخته استمسّ 

ته) پس از او برخي مف76، ص7ج ياف به اين نظر گرايش  ـــران  ند س  ،4، ج1408(رازي، ا
، 1، ج1424؛ مغنيه، 399، ص7، ج1383؛ دروزه، 320، ص1، ج1407؛ زمخشــري، 102ص
  .)38، ص2، ج1376؛ جعفري، 170، ص2، ج1398؛ نجفي خميني، 436ص

  . حقيقي بودن انتساب جنون به شيطان2-1-2

ـــعري ـــران اش ؛ 355، ص3، ج1364؛ قرطبي، 748، ص1، ج1371ميبدي، ( اكثر مفس
سي، 245ص، 1، ج1415سلمي، وهيبي،  صص2، ج1415؛ آلو ؛ قنوجي البخاري، 48–47، 

ـــور، 139، ص2، ج1415 عاش طاوي، 550–549، صـــص2ج تا،بي؛ ابن  ، 1ج تا،بي؛  طن
، ص 1، ج1406؛ سبزواري، 360، ص2ج تا،بي(طوسي،  ) و بسياري از مفسران شيعه633ص
ـــادقي تهراني،64، ص3، ج1378؛ طيب، 412، ص2، ج1417؛ طباطبايي، 356 ، 1365 ؛ ص
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يرازي، 321، ص4ج ــــ مكــارم ش لي، 339، ص2، ج1421؛  م جوادي آ ، 12، ج1378؛ 
ست بر 528–527صص شيطان قادر ا سته، معتقدند  شيطان را حقيقي دان ساب جنون به  ) انت

واع كنند كه تنها برخي از انمي تأكيدانســان اثر بگذارد و او را دچار جنون ســازد. برخي نيز 
(طباطبايي، ها را به شيطان نسبت داد.توان تمام ديوانگيشيطان است و نمي تأثيرجنون تحت 

 )367، ص2، ج1374؛ مكارم شيرازي، 412، ص2، ج1417

  . معناي غير از جنون براي خبط2-2

ـــمار اندكي را مي ـــران تنها ش را به معناي » مسّ«و » خبط«توان يافت كه در ميان مفس
ع ته، م ـــ ندانس يان مياني ديگري براي جنون  ند آن ب ؛ 76، ص7، ج1420(فخر رازي، كن

–236، صص1388؛ معرفت، 12، ص4، ج1380؛ مصطفوي، 471، ص1، ج1419مدرسي، 

خورنده «نويســد: ، مي»خبط«براي واژه » ســقوط و افتادن«) مصــطفوي با تكيه بر معناي 237
ين و را به زمربا در روند زندگي خود مانند كسي است كه شيطان او را خبط و مسّ كرده و ا

، 3، ج1360(مصطفوي، » است دهيكش ريزعقل و استقلال به افكنده و از مقام خود، قدرت ت
ــطفوي 15ص  ــى كه از هر جهت مي تأكيد) مص ــت؛ يعنى كس كند كه اين افتادن مطلق اس

ـــقوط كرده و افكنده  ـــخصـــى و جهات ديگر س ـــتدينى، دنيوى، اجتماعى، ش ـــده اس  ش
   .)12، ص4، ج1380(مصطفوي، 

  قيام مخالف فطرت؛ يرباخوار. نظر نگارنده: 3

سد آيه مي به نظر شيطان«ر ست. » مسّ  سيم قيام مخالف فطرت رباخواران ا در پي تر
ند كه ككند، به اين نكته اشاره مياين آيه در مقابل آيه فطرت كه قيامي فطري را ترسيم مي

شيطاني دچار  ضربات  شيطان و  سيريقيام رباخوار به دليل تماس  شده، م  انحراف و آسيب 
ــاختار خلاف جهت فطرت مي ــازگاري اموال ربوي با س پيمايد. برخي از مفســران نيز به ناس

) كه اين معنا از آيه را 526، ص12، ج1378(جوادي آملي، اند،فطري انســـان اشـــاره كرده
  كند. مي تأييد
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نا، ز ســاير گناهان مانند زعلامه طباطبايي با اشــاره به اين امر كه لحن قرآن درباره ربا ا
خمر، قتل و ظلم شديدتر است، دليل اين شدت برخورد را آسيب زدن ربا به فطرت انسان و 

) در واقع فرد رباخوار به دليل دوري از 409، ص2، ج1417(طباطبايي، داند.نظام حيات مي
كرده و شيطان خود دعوت  سويبهشيطان را  12از بيع ملهي از ياد خدا، گيريبهرهياد خدا و 
د با او تماس توانمينشــين و قرين انســان شــود، زماني كه شــيطان هم 13شــود.قرين او مي

هاي خود با رباخوار، ضــرباتي به ســتون و قيّم يابد(مسّ). در پي اين مرحله شــيطان با تماس
سان كه همان فطرت اوست، مي زند(خبط). در نتيجه فطرت رباخوار آسيب ديده، فرد در ان

سير شخيص رباخوار ي خلاف جهت فطرت قرار ميم سلب قدرت ت گيرد.  اين امر موجب 
كه نهايت آن اسـتحواذ اسـت. در ادامه براي اثبات  دهدميشـده، او را در مسـير نزولي قرار 
 :كنيممياين معنا از آيه به دلايلي استناد 

  . بررسي دلايل3-1

  . سياق نخستين آيه نازل شده درباره ربا3-1-1

ست، سوره روم ا سي و نهمين آيه  شده در مورد ربا كه  ستين آيه نازل  در مقابل  14نخ
گويد كه نوعي ابتغاي وجه االله و امري فطري است. به علاوه اين آيه ربا، از زكات سخن مي

ـــان و امور فطري مانند توحيد، خداخواهي و انفاق  در بين آياتي قرار دارد كه از فطرت انس
(آيه فطرت)، خداوند انسان را به قيام و اقامه  اين سوره 30است. در آيه سخن به ميان آمده 

به دين و فطرت دعوت مي ا  فِطْرَتَ ا�َِّ «كند: وجه  كَ للِــدِّينِ حَنِيفــً لَّتىِ فطََرَ النــَّاسَ افــَأقَِمْ وَجْهــَ

                                                 
 ).37: نور( »رجِالٌ لا تُـلْهيهِمْ تجِارةٌَ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ ا�َّ «.  12

  ).36 :زخرف( »الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لَهُ شَيْطاIً فَـهُوَ لَهُ قَرينٌ وَ مَنْ يَـعْشُ عَنْ ذكِْرِ «.  13
 »نَ وَجْهَ ا�َِّ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ و وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ رِ�ً لِيرَبُْـوَا فيِ أمَْوالِ النَّاسِ فَلا يَـرْبوُا عِنْدَ ا�َِّ وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ زكَاةٍ ترُيِدُ «.  14
  ).39: روم(
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» مسّ شيطان«آيه  15»سِ لاَ يَـعْلَمُونالنَّا نَّ أَكْثرَ الْقَيِّمُ وَ لاَكِ  ا  لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ ا�َِّ  ذَالِكَ الدِّينُ عَلَيهْ 
ست و تمام انواع ربا را با قاطعيت تحريم  شده درباره ربا ، به كندمينيز كه آخرين آيه نازل 

ـــاره  ـــ تأثير، كه برخلاف قيام فطري در آيه فطرت، تحت كندميقيام رباخوار اش ربات ض
ست:  شده ا يَـتَخَبَّطهُُ  Yَْكُلُونَ الربِّوَاْ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِىالَّذِينَ «شيطاني دچار انحراف 

  »الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسّ 
شه  ست. يكي از اين معاني كه » قوم«قيام از ري در قرآن به معاني گوناگوني بكار رفته ا

ز سازگار وي نيدر آيه فطرت نيز بكار رفته، اعوجاج و انحراف نداشتن است كه با معناي لغ
ــتواري همه جانبه و بدون اعوجاج). چنانچه در آيه ديگري همين ريشــه در مقابل  اســت(اس

عَبْدِهِ   عَلىَ الحمَْدُ �َِِّ الَّذِى أنَزَلَ «كند: مي تأييدعوج(انحراف) بكار رفته اســت كه اين معنا را 
شــود كه قرآن كريم از در اين آيه به اين نكته اشــاره مي 16»قَـيِّمًا *الْكِتَابَ وَ لمَْ يجَعَل لَّهُ عِوَجَا

ها باشد؛ چنانچه در آيه فطرت نيز، دين د قيم انسانتوانميآن جهت كه هيچ انحرافي ندارد، 
  شود. و فطرت، قيم انسان معرفي مي

سانمي تأكيددر اين آيه  ست. اين شود كه فطرت خداخواهي مقوم دروني همه ان ها ا
قيم(فطرت)، ستوني است كه آدمي بدان استوار است. ستوني كه به واسطه برخي گناهان و 

ــت  ــتادگي خود را از دس ــيب ديده، قوام و ايس ــيطان آس م . دين نيز قيدهدمينزديكي به ش
 دارنده فطرت است. مقوم دروني انسان يعني فطرت او همان عطش او به كمالبيروني و نگه
ست و قيم بيروني او كه ح (خداخواهي ست و خداجويي) ا كم آب زندگاني را دارد، دين ا

  ).161–157، صص1386(جوادي آملي، 
بنابراين مطابق اين آيه تا زمانيكه دين و فطرت انسان كه قيم اوست، پابرجا و مستحكم 

يام قدارنده انســان آســيب ببيند، و اگر اين قيم و نگه اســت آدمي را از انحراف بازمي دارد
سان دچار اعوجاج  شدان ست كه در خواهد  . اين اعوجاج و انحراف در قيام همان مفهومي ا

                                                 
پس روى خود را متوجهّ آيين خالص پروردگار كن! اين فطرتى است كه خداوند، انسانها را بر آن آفريده . 15

 ).30: روم( داننددگرگونى در آفرينش الهى نيست اين است آيين استوار ولى اكثر مردم نمى

 ).2-1 :كهف( .16
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رباخواران قيام  كندميدر وصـــف رباخواران آمده اســـت. اين آيه بيان » مسّ شـــيطان«آيه 
ن قيام را (خبط) و در نتيجه اي كنند مگر مانند كسي كه شيطان به قيامش ضربه زده استنمي

ف در مسيري خلا آن راكه طبق آيه فطرت بايد به سمت كمال باشد، دچار انحراف كرده، 
 .دهدميفطرت قرار 

ان در و ارتباط آن با قيام فطري انس» مسّ شيطان«در آيه » قوم«بنابراين با توجه به ريشه 
آيه فطرت در پي ترسيم قيام مخالف  در مقابل» مسّ شيطان«گفت آيه  توانميروم،  30آيه 

ــربه ــت؛ كه به دليل ض ــرباتي كه قيام فطرت رباخواران اس ــت؛ ض ــيطان رخ داده اس هاي ش
  . كندميرباخوار را دچار آسيب كرده، او را از مسير فطري خود منحرف 

  . توجه به مفردات آيه3-1-2

ي واژه كرد. معناي اصل يدتأيتوان اين برداشت از آيه را با توجه به مفردات آيه نيز مي
ــت. ضــرباتي كه منجر به  طورهمان» خبط« ــد، ضــربه زدن اس ــاره ش كه در تحليل لغوي اش

يد. آمي به وجود، يا به گفته برخي، ســـقوطي كه به واســـطه ضـــربه زدن شـــودميســـقوط 
  يكي از كاربردها و معاني اين واژه حركت بر غير مسير هدايت است.  نيچنهم

ــا ــير هدايت انس ــير فطري اوســت كه خداوند هر موجودي را كه خلق مس ن، همان مس
يْ   قالَ رَبُّـنَا الَّذي أعَْطى: «كندمياو را به آن هدايت  كندمي  توانمي 17»دىءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَ كُلَّ شــــَ

ــير هدايت را در معناي ماده  ــقوط و حركت بر غير مس ــه معناي ضــربه زدن، س »  خبط«هر س
دخيل دانســت. در واقع فرد رباخوار به دليل خبط(ضــربه شــيطاني)، دچار انحراف از مســير 

  .كنديمهدايت يعني همان مسير فطري شده و در نتيجه به سمت سقوط و پرتگاه حركت 

                                                 
پروردگار ما همان كسى است كه به هر موجودى، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده سپس هدايت كرده «گفت: . 17

 ).50 :طه(» است!
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ـــيري كه بجاي اطاعت خدا و ر ـــول، جنگ با آنها،مس ـــد و فزوني و  18س و بجاي رش
  را به همراه خواهد داشت.  19بركت، نابودي و هلاكت

تماس و برخورد است، كه در اينجا  هرگونهنيز چنانچه اشاره شد به معناي » مسّ«واژه 
ــت. در قرآن اين واژه به تنهايي در آيات متعددي بكار  ــان اس ــيطان با انس به معناي تماس ش

ين آيه در آيه ا جزبهاست. اما تركيب اين واژه با شيطان تنها در سه آيه بكار رفتهاست، رفته
نىِ  رَبَّهُ أَنىّ  وبَ إِذْ Iَدَىوَ اذكُْرْ عَبْدIََ أيَُّ « سوره ص 41 بٍ  مَســـَّ يْطاَنُ بنُِصـــْ آيه  و 20» وَ عَذَابالشـــَّ

يْطاَنِ تَذكََّرُواْ فإَِذَا هُم إِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْاْ إِذَا مَســــــهَّمْ «سوره اعراف   201 نَ الشــــــَّ رُون طئَفٌ مِّ  21»مُّبْصــــــِ
  . آمده است

تل بن مقا( را در اين آيات، به معناي برخورد (اصابه)» مسّ شيطان«بسياري از مفسران، 
مان،  ـــلي بادي،  ؛647، ص3، ج1423س ـــورآ ، 4، ج1422؛ ثعلبي، 2136، ص3، ج1380س

ـــري، ؛ 283، ص16، ج1408؛ رازي، 319ص بدي، 191، ص2، ج1407زمخش ، 1371؛ مي
يه، 825، ص3ج يان، 506، ص4، ج1422؛ ابن عط ـــريف 257، ص5، ج1420؛ ابو ح ؛ ش

ـــمي، 150، ص2، ج1373لاهيجي،  ـــه245، ص5، ج1418؛ قاس ـــوس اي از ) يا به معناي وس
، 1420؛ فخر رازي، 890، ص4، ج1372؛ طبرسي، 567، ص8ج تا،بي(طوسي، جانب شيطان

شاني، 397، ص26ج ؛ حقي، 832، ص3، ج1373شريف لاهيجي، ؛ 58، ص8، ج1336؛ كا
ـــاذلي، 40، ص8ج تا،بي ؛ 381، ص8، ج1417طباطبايي، ؛ 3021، ص5، ج1412؛ قطب ش

  دانند. ) مي271، ص19، ج1419االله، فضل
ورد و خبنابراين اغلب مفسران در اين دو آيه معنايي مشابه معناي لغوي يعني تماس، بر

ســوره بقره  275ا براي اين تركيب مي پذيرند. گرچه چنانچه اشــاره شــد در آيه وســوســه ر

                                                 
نَ ا�َِّ وَ رَسُولِهِ «. 18  ).279 :بقره( »فإَِن لمَّْ تَـفْعَلُواْ فأَْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مِّ

ُ الرّبِوَاْ وَ يُـرْبىِ «. 19  ).276 :بقره( »الصَّدَقاَتِ يمَْحَقُ ا�َّ

 »شيطان مرا به رنج و عذاب مبتلا كرد.«و بنده ما ايّوب را به ياد آور، آن گاه كه پروردگارش را ندا داد كه: . 20

اى از جانب شيطان بديشان رسد [خدا را] به ياد آورند در حقيقت، كسانى كه [از خدا] پروا دارند، چون وسوسه. 21
 .و به ناگاه بينا شوند
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شيطان«عموم مفسران  ستند؛ اما توجه به اين دو آيه احتمال اراده » مسّ  را به معناي جنون دان
بقره تقويت و صـــحت اراده معناي جنون را تضـــعيف  275را در آيه » مسّ«معناي لغوي 

  كند. مي
ــيط«بنابراين  ــت كه در پي آن، چنانچه » انمسّ ش در آيه مورد نظر به معناي جنون نيس

نيز نوعي جنون باشــد. بلكه به معناي هرگونه » خبط«اند، مراد از برخي مفســران گمان كرده
شيطان است كه اين تماس ايوسوسهبرخورد، تماس يا  ها موجب ضرباتي(خبط) از جانب 

  .شده استبه قيام فطري رباخوار 

  سياق آخرين آيه نازل شده درباره ربا(آيه مسّ شيطان). 3-1-3

:  كندميبه نابودي مال ربوي و دين رباخوار اشاره  276سوره بقره، آيه  275در پي آيه 
ُ لاَ يحُِبُّ كلُ « ُ الربِّوَاْ وَ يُـرْبىِ الصَّدَقاَتِ وَ ا�َّ محق به معناي نقصان تدريجي  22»كَفَّارٍ أثَيِم  يمَْحَقُ ا�َّ
) نيز به 39، ص11، ج1360(مصـــطفوي، ا دفعي اســـت تا به بطلان و نابودي كامل برســـد.ي

، 2، ج1414؛ فيومي، 301، ص5، ج1404(ابن فارس، معناي از بين بردن بركت چيزي است.
، 11، ج1360(مصطفوي، شدن است.است كه به معناي زياد» ربو«) متضاد اين فعل 565ص
  ) 39ص

ـــادق ـــان به معناي نابودي در روايتي از امام ص »  دين رباخوار«(ع) اين نابودي و نقص
ی عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِا�َِّ عليه الســلام قَ «دانسته شده است:  الَ قُـلْتُ وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيســَ

دَقاتِ  َ يَـقُولُ يمَْحَقُ اّ�ُ الرِّ� وَ يُـرْبيِ الصــــــــَّ عْتُ ا�َّ أرََی مَنْ Yَْكُلُ الرَِّ� يَـرْبوُ مَالُهُ فَـقَالَ  وَ قَدْ لَهُ إِنيِّ سمَِ
ينَ وَ إِنْ َ�بَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَافـْتَقَرَ  ، ج 1409(حر عاملي، . »أَيُّ محَْقٍ أَمحَْقُ مِنْ دِرْهَمٍ رًِ� يمَْحَقُ الدِّ

  ).119، ص 18
يت، مي به اين روا يه علاوه بر معبا توجه  كه بر توان گفت اين آ ظاهري خود  ناي 

باخوار نيز  نابودي دين ر مال ربوي و افزايش و بركت صـــدقات دلالت دارد، بر  نابودي 

                                                 
دهد! و خداوند، هيچ انسانِ ناسپاسِ گنهكارى را دوست كند و صدقات را افزايش مىخداوند، ربا را نابود مى. 22

 دارد.نمى
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نابودي دفعي و تدريجي براي رباخوار دلالت مي به دو نوع  قائل  ـــران  كند. برخي از مفس
ستند؛ محاق دفعي را ناظر به دين و محاق تدريجي را ناظر به مال   ،(جوادي آملي دانندميه

  .)558، ص12، ج1378
ـــان و نگه ـــد، دين، قيم بيروني انس ـــاهده ش دارنده فطرت چنانچه در آيه فطرت مش

دارنده فطرت اوست در نتيجه اگر دين انسان كه نگه .)160، ص1386(جوادي آملي، اوست
 . بنابراين روايت مورد نظر با بيان نقصان و نابودي دينشودمينابود شود، فطرت او نيز نابود 

ـــت، نابودي فطرت رباخوار را  . در كندمي تأييدرباخوار كه قيم و نگهدارنده فطرت اوس
  مايد. پينتيجه فرد با رباخواري، فطرت خود را سركوب كرده، مسيري خلاف جهت آن مي

  نشيني واژگان ربا و انفاق. هم3-1-4

ــاهده  ــينهمبا مش ــاهده نش ــودميي ربا و انفاق كه در تمام آيات ربا مش  انتومي، نيز ش
كرد. دوگان ربا و انفاق در اين  تأييدانحراف از فطرت را كه در پي رباخواري رخ مي هد، 

ـــيم  ـــان، گرايش بكندميآيات، در واقع تقابل امر فطري و غير فطري را ترس ه . فطرت انس
ل به نيكي و فضــيلت، ميل به زيبايي از مصــاديق اين ، تمايجوييحقيقتكمال دارد و حس 
ست. سي كه انفاق 61، ص 1386(جوادي آملي، كمال خواهي ا ، علاوه بر اينكه كندمي) ك

ـــت عمل كرده، هدفش نيز ابتغاء وجه االله  ـــاديق فطرت كه ميل به نيكي اس به يكي از مص
مايش مي 23اســـت، به ن ـــي كه ربا گذارد. در مقكه فطرت حقيقت خواهي او را  بل كس ا

سراغ  گيردمي ست، ايمعاملهبه  شر، ملهي از ياد خدا و حتي در  24رفته كه علاوه بر ميل به 
  كند. و در نتيجه مسيري مخالف فطرت را دنبال مي 25حكم جنگ با خدا و رسول است،

                                                 
 ).272 :بقره( »وَ ما تُـنْفِقُونَ إِلاَّ ابتِْغاءَ وَجْهِ ا�َّ «؛ 39روم، »وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ زكَاةٍ ترُيدُونَ وَجْهَ ا�َّ «. 23

  ).37: نور( »تُـلْهيهِمْ تجِارةٌَ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ ا�َّ  رجِالٌ لا«. 24
نَ ا�َِّ وَ رَسُولِه«. 25   ).279 :بقره( »فأَْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مِّ
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  نتيجه آسيب ديدن فطرت رباخواران .3-2

و حركت در جهت چنانچه اشـــاره شـــد، رباخواري موجب قيامي مخالف فطرت 
شــود. در نتيجه فرد رباخوار به دليل فطرت آســيب ديده، قدرت مخالف آن براي انســان مي

سيري نزولي را طي مي ست داده، م شخيص خود را از د ستحواذ كند كه ميت تواند او را تا ا
  كامل برساند.

  ب قدرت تشخيص و تغيير هندسه فكري. سل3-2-1

ساختا ستاز آنجا كه اموال ربوي با  سان هماهنگ ني ، 1378(جوادي آملي، ر فطري ان
سان مي526، ص12ج صي ان شخي سان )، موجب تغييراتي در قواي ت ه بشود. فطرت الهي ان

ـــيطان  دليل ـــدن از خدا و نزديكي به ش ـــيب مي مروربهدور ش  رترنگكمبيند و هر چه آس
. در نتيجه كنداهده ميتر مششود و حقايق را سختتر ميشود، گويا بينايي انسان ضعيفمي

ــخيص نمي ــخيص در برخي چنين فردي حق و باطل را از هم تش دهد. اين فقدان قدرت تش
  . شودميديده » خبط«كاربردهاي ماده 

سان را در اين آيه » خبطِ« صطلاح  توانميان ست كه در مورد » خبط عشواء«مانند ا دان
ــتر كم بينا، ــي ك281، ص7، ج1414(ابن منظور، ش د حق و باطل را از هم توانميه ن) يا كس

) يا بدون تشــخيص و تدبر و در غير مســير 143، ص3، ج1407(زمخشــري، تشــخيص دهد،
  رود. ) بكار مي208، ص1، ج1415(بغدادي، ،دهدميرا انجام  يكاردرست

ـــركوب فطرت، دچار كم ـــده و دردر اينجا نيز رباخوار به دليل س ه در نتيجبينايي ش
شخيص راه و بي ست و غلط را از هم تميز نميراهه به خطا ميت  دهد.رود و حق و باطل و در

ـــاره  ـــخيص رباخواران اش ـــلب قدرت تش ـــير آيه به س ـــران نيز در تفس چنانچه برخي مفس
ندكرده ما اين 410، ص2، ج1417؛ طباطبايي، 320، ص4، ج1365(صـــادقي تهراني، .ا ) ا

سيب ديدن فطرت رباخوران، ستناد آ سران نه به ا ستناد معناي لغوي واژه  مف »  خبط«بلكه به ا
  اند. دانند، اين معنا را بيان كردهجنون و اختلال عقلي مي آن راكه 
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كه با اند؛ در حاليعدم قدرت تشخيص را نتيجه اختلال عقلي و جنون رباخواران دانسته
سيري  شت تف شيط» خبط«شده از آيه در اين پژوهش،  ارائهتوجه به بردا سط  سان تو ان به ان

معناي آسيب ديدن فطرت و انحراف از خط سير فطري است كه در پي آن رباخوار قدرت 
هاي دهند كه انســاندهد. رباخواران نوري را از دســت ميتشــخيص خود را از دســت مي

  26بينند.قايق عالم را ميدارند و با آن حميهدايت يافته به فطرت، با آن نور گام بر
شخص تغيير مي ست كه هندسه فكري  ضعيتي ا سيري متدر چنين و فاوت از كند و تف

عالم مي بد و گمان ميامور  مال او مييا ـــود، در حاليكه قواي كند ربا موجب افزايش  ش
شم فطرت مي ساني كه با چ صي ان شخي صدقه را موجب افزوني ميت نين به چداند. همبيند، 

اين تغيير هندسه  27دهد.دليل است كه رباخوار تفاوت بيع و ربا را از هم تشخيص نميهمين 
ـــت و  فكري در مورد ديگر گناهكاران نيز با بيانات مختلف مانند زيبا جلوه كردن امور زش

  است.و امور ديگر بكار رفته 29تبديل اميد به نااميدي و شجاعت به ترس 28ناپسند،

  نرباخوارا ينزول ريس. 3-2-2

 شــود وشــيطاني دچار انحراف در مســير فطري خود مي يهاتماسزمانيكه رباخوار با 
ست مي شخيص حق و باطل را از د سمت كمال قدرت ت صعودي به  دهد، به جاي حركت 

رســد، به جهت عكس اين مســير، ســركوب فطري خود كه در اوج خود به اســتخلاص مي
ستي شيطان بر فرددارد كه نهميها گام برفطرت و نزول به پ ستحواذ و غلبه كامل   ايت آن ا

گناهكار اســت. اســتحواذ از ريشــه حوذ به معناي ســير و ســوق دادن ســريع همراه با غلبه و 
سان  شيطان بر ان ستيلاي كامل  شيطان به معناي غلبه و ا ستحواذ  ست؛ كه در مورد ا احاطه ا

                                                 
صَدْرهَُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ عَلى«. 26  ُ (زمر: » ضَلالٍ مُبينٍ   أوُلئِكَ فينوُرٍ مِنْ ربَِّهِ فَـوَيْلٌ للِْقاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذكِْرِ ا�َِّ  أَ فَمَنْ شَرحََ ا�َّ

ُ لَهُ نوُراً فَما لَهُ مِنْ نوُر« و )22  ).40: نور( »وَ مَنْ لمَْ يجَْعَلِ ا�َّ

اَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ�«  .27  ).275 :بقره( »قالُوا إِنمَّ

  ).25 :محمد( »الشَّيْطاَنُ سَوَّلَ لهَمُْ «؛ )122: انعام(، »كَذلِكَ زيُِّنَ للِْكافِرينَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ «. 28
 ).268 :بقره( »الشيطان يعدکم الفقر و ا� يعدکم مغفره و فضلا«. 29
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ــت تا بتواند او را به ه ــوق دهد ر آنچه مياس ــرعت س ــطفوي، (خواهد با س ، 2، ج1360مص
   .)306ص

سير نزولي در معناي لغوي واژه  شود. چنانچه در تحليل لغوي نيز ديده مي» خبط«اين 
سياري منجر به سقوط ميضربه» خبط«اشاره شد،  ي شود. حتي برخاي است كه در موارد ب

سقوط  صلي اين واژه را  ستهلغويان معناي ا ضربه زدن يا هر چيز ديگر رخ  انددان كه در اثر 
 زند.دهد. در واقع شيطان با هدف سقوط دادن انسان، به فطرت او ضربه ميمي

در مقابل ســير نزولي رباخواران كه در جهت اســتحواذ و غلبه كامل شــيطان بر انســان 
اســت، ســير صــعودي انفاق كنندگان قرار دارد كه با صــدقات خود، موجبات رشــد دين و 

ستخلاص را فراهم ميف سمت ا صعود به  سيركند. فرد انفاقطرت خود و  به  كننده در اين م
. چنين شخصي تنها خدا را رسدميو بهشت  31رضايت خدا 30شكوفايي فطرت، استخلاص،

در مقابل، فرد رباخوار، در انتهاي مســير خود به  33ندارد. تأثيريو شــيطان بر او  32جويدمي
ـــي نور فطرت، كفر، ـــول،  34خاموش خدا و رس با  يل كفر  36نابودي خود  35حرب  ، 37به دل

  .رسيدخواهد 38استحواذ و خلود در عذاب

                                                 
َ مخُْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يقُيمُوا الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَ وَ ما أمُِرُوا «. 30  ).5: بينه( »مَةيِّ إِلاَّ ليَِعْبُدُوا ا�َّ

  ).272 :بقره( »وَ ما تُـنْفِقُونَ إِلاَّ ابتِْغاءَ وَجْهِ ا�َّ «. 31
  ).39: روم( »وَجْهَ ا�َّ وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ زكَاةٍ ترُيدُونَ «.  32
  ).83-82 :ص( »فبعزتک لاغوينهم اجمعين. إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصين«.  33
ُ لاَ يحُِبُّ كلُ «.  34  ).276 :بقره( »كَفَّارٍ أثَيِم  وَ ا�َّ

نَ ا�َِّ وَ رَسُولِهِ «.  35  ).279 :بقره( »فإَِن لمَّْ تَـفْعَلُواْ فأَْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مِّ

 ).141 :آل عمران( »و يمحق الکافرين«.  36

ُ الرّبِوَاْ وَ يُـرْبىِ الصَّدَقاَ«.  37 ُ لاَ يحُِبُّ كلُ يمَْحَقُ ا�َّ  ).276 :بقره(» كَفَّارٍ أثَيِم  تِ وَ ا�َّ

صْحَبُ النَّارِ  هُمْ فِيهَا خَلِدُون«.  38 كسي است كه مجدد به » و من عاد«. منظور از )275 :بقره( »وَ مَنْ عَادَ فأَُوْلئَكَ أَ
 .گرددرباخواري برمي
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  بنديجمع

شيطان«عموم مفسران آيه  را در يك فضاي مشترك تفسير كرده، معناي آن را » مسّ 
»  طخب«و » مسّ«انتســاب معناي جنون به  رســدمياند. به نظر رباخواران دانســته مجنون شــدن
نون ج باور داشــتندهاي مفســران متقدم اســت كه فرضآيه برخاســته از پيش شــيطان در اين

ــي از  ــيطان«ناش ــران دوره» مسّ ش ــت. در پي آن مفس هاي بعد نيز همين معنا را براي اين اس
دند؛ تا تشــبيه موجود در آيه بو بودن يمجازاصــطلاح پذيرفته، تنها در پي اثبات حقيقي يا 

اب جنون به شيطان، خود را از پذيرش امكان تحقق آن رها انتس بودن يمجازشايد با اثبات 
  سازند.

گان  يه، يعني واژ يدي آ گان كل ناي لغوي واژ به مع جه  و » مسّ«و » خبط«، »قوم«تو
ـــيطان«تواند آيه كاربرد اين واژگان در ديگر آيات قرآن، مي را از معناي عمومي » مسّ ش

آن، به معنايي ديگر رهنمون شــود. در واقع اين آيه در پي ترســيم يك دوگانگي ميان قيام 
و قيام مخالف فطرت رباخواران است. رباخواران با دوري از ياد خدا،  انفاق كنندگانفطري 

شيطاني براي خود ميهم شيني  شين با ربكرر اين همهاي مگزينند كه در پي تماسن اخوار، ن
دارنده اوســت ضــربه وارد شــده، دچار آســيب و انحراف به فطرت رباخوار كه قيم و نگه

  شود. مي
ـــت داده و در نتيجه قدرت  در پي اين انحراف، رباخواران بينايي فطري خود را از دس

عود به صشود. در نتيجه مسير حركت ايشان به جاي تشخيص حق و باطل از ايشان سلب مي
  يابد.كرده، به سمت پرتگاه استحواذ جريان ميسمت استخلاص جهت نزولي پيدا

شد كه قرآن هرگز  توانميدر نهايت    با تكيه بر اين پژوهش به اين نتيجه رهنمون 
كه گاهي  اندبودهباورهاي عصر خود نبوده است. شايد بتوان گفت اين مفسران  تأثيرتحت 

هش . چنانچه در اين پژواندنشــســتهاورهاي عصــر خود به تفســير ب تأثيراين كلام را تحت 
معناي  را به» خبط شيطان«مشاهده شد، مفسران متقدم مسّ انسان توسط شيطان و در پي آن 

شت از آيه، به جهت  ست اين بردا ستند؛ كه ممكن ا شيطان دان سط  سان تو شدن ان مجنون 
  همراهي ايشان با باورهاي رايج عصر خود باشد. 



 »نيقيسوره بقره از منظر فر 275 هيدر آ طانيمسئله خبط ش يبازخوان : «علمي ـ پژوهشيمقاله    60

 

ــتناد به ديگر  اين پژوهش با اســتمداد از معاني لغوي واژگان و تكيه بر خود قرآن و اس
آيات، به معنايي دست يافت كه نه تنها ساحت قرآن را از شبهه اثرپذيري از باورهاي عصر 

باورهاي اعصار خوانش قرآن را نيز از فرايند تفسير آن  كوشدمي؛ بلكه سازدمينزول پاك 
   بزدايد.
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ــهد يقم .60 ــا، (محمد بن محمد ،يمش  ،تفســير كنز الدقائق و بحر الغرائبش)، 1368رض

  . يتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
، چاپ دوم، مقاصد القرآن يف انيفتح البق)، 1415( ،بن حسن قيصد ،يالبخار يقنوج .61

  : المكتبه المصريه. روتيب
صادقين في إلزام المخالفينش)، 1336االله، (ملا فتح  ،يكاشــان .62 سير كبير منهج ال  ،تف

  . يتهران: محمد حسن علم
تهران: ســـازمان چاپ و  ،هيمواهب علش)، 1369( ،يبن عل نيحســـ ،يســـبزوار يكاشـــف .63

  نتشارات اقبال. 
   .، قم: دار الحديثالكافيق)، 1429( عقوب،يمحمد بن  ،ينيكل .64
، تهران: المكتبة : الأصول و الروضةيالكافش)، 1382محمدصالح بن احمد، ( ،يمازندران .65

  الاسلامية. 
ـــ .66 باقر، ( ،يمجلس مة ق)، 1365محمد لدرر أخبار الأئ عة  جام حار الأنوار ال ، الأطهارب

  : دار إحياء التراث العربي. روتيب
ضة المتقق)، 1406( ،يمحمدتق ،يمجلســ .67 ضرهيشرح من لا  يف نيرو قم:  ،هيالفق ح

  كوشانپور.  يبنياد فرهنگ اسلام
  ، چاپ اول، تهران: دار محبي الحسين. القرآن يمن هدق)، 1419( ،يمحمد تق ،يمدرس .68
رجمه تهران: بنگاه ت ،ميت القرآن الكركلما يف قيالتحقش)، 1360حسن، ( ،يمصطفو .69

  و نشر كتاب. 
  . ، تهران: مركز نشر كتابروشن ريتفسش)، 1380حسن، ( ،يمصطفو  .70
ــبهات پش)، 1388( ،يمحمد هاد معرفت، .71 قد ش  ميحكتحقيق:  ،ميقرآن كر رامونين

  . ديحسن، قم: التمه ،يخرقان رزا،يم زاده،ي، علاكبرعلي ،يحسن، رستم ،يباش
  ، قم: دار الكتاب الاسلامي. تفسير الكاشفق)، 1424محمد جواد، ( ه،يمغن .72
  بي. : دار إحياء التراث العرروتيب ،مانيمقاتل بن سل ريتفسق)، 1423( مان،يبن سل مقاتل .73
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ة الإمام ، قم: مدرسكتاب االله المنزل ريتفس يالامثل فق)، 1421ناصر، ( ،يرازيش مكارم .74
  السلام).  هيعلي بن أبي طالب (عل

  . ةي، تهران: دار الكتب الإسلامنمونه ريتفسش)، 1374ناصر، ( ،يرازيش مكارم  .75
سعد، ( ،يبديم .76 شيدالدين احمد بن ابى  ، تهران: كشف الاسرار و عدة الابرارش)، 1371ر

  مؤسسه انتشارات امير كبير. 
  ه. ، تهران: انتشارات اسلاميآسان ريتفسق)، 1398محمدجواد، ( ،ينيخم ينجف .77
 ، قم: كتابخانههارون  عبدالســلام محمدتحقيق  ،نيوقعة الصـفق)، 1404بن مزاحم، ( نصــر .78

  (ره). ينجف يمرعش يآيت االله العظم
  ، تهران: نشر صدوق.يغفار اكبرعلي ترجمه:الغيبة، ش)، 1376( م،يمحمد بن ابراه ،ينعمان .79
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